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 چکیده

باستان  انیرانیا کین اتیاز اخلاق ،یونانیمورخان  یها در نو ته ژهیو به مانده، یدر آثار برجا
 ییگو راست ژهیو اخلان، به گاهیو جا تیسخن رفته است. اهم دیو از بیگانگی آنان از دروغ به ت ک

 رانیا در یاخلاق یدهایو نبا دهایکه منش  با  ود یپرسش م نیباستان موج  فر  ا انیرانینزد ا
 یابیو و ارز دهیسونج  ارهوا یمع نیبر وس  کودام  یاخلاق یها بوده است و آموزه یزیباستان چه چ

 یابیو موورد ارز  هیفرضو  نیا یلیو تحل یقیتطب یاست. در پاسخ به سؤال مذکور و با بررس  ده یم
و  استبوده  "ا ه"و کهن  یادیباستان اصو بن رانیدر ا یکه خاستگاه اوکام اخلاق ردیگ یقرار م
 رانیو ا انیاست. اد دهیبر خود پو  نیقرار گرفته و جامه د دییزرتشت مورد ت  نیاصو در د نیهم

اصوو قورار  داده و خطوو      نیخود را بر محور ا یها که دا تند، آموزه ییها باستان با تمام تفاوت
 جوه یتن نیو بوه ا  یفیتوصو -یلو یپوژوهش بوا روش تحل   نیاند. ا نموده میووزه را ترس نیلازم در ا

 صوورت  نیتنها بود  باستان انیرانیا یاخلاق یارهایها و مع رسد،  سرچشمه یکه به نمر م رسد یم
 .است یابیقابو رد
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 ألهطرح مس

. اسوت �ایموان  و قوانون  اخلان، های تجربة بشر نشان داده است که استواری جامعه بر پایه
 معنوا  خویش دلخواه به را ایمان بتواند کسی  اید. اند دانسته اجتماع خیمة ستون را اخلان ویژه به
زد. امّوا د ووار   بگریو  مجازات بیم از و بماند پنهان قانون چشم از بتواند یا بگذرد، کنارش از و کند
ترین نهاد انسوانیت سرچشومه دارد. چنوین     توان ندای اخلان را نا نیده گرفت، چراکه در ژرف می

انجامود.   اش به استحکام آن می تریزد و تقوی های جامعه را فرومی است که تضعیف اخلان، بنیان
تورین تجلّوی انسوانیت اسوت.      همانا انسانیت انسان به اخلان اوست؛ به دیگر سخن، اخلان، ناب

ی نتایج دنیوی و اخوروی معنوا    سان، برخی از متفکران، نیک و بدِ اخلان را وتی سوای همه بدین
اند )ایمانو و  ا تِ پاداش دانستهاند و این ساوت را مافون هرگونه ترس از مجازات یا چشمد کرده

کانت از مشهورترین منادیان این دیدگاه است(. موضوع این پژوهش البته فلسفة اخولان نیسوت،   
هایی ازین دست بپردازیم که آیا منشی اخولان عقوو اسوت، یوا      خواهیم به پرسش پس اکنون نمی

ی هور جامعوه ریشوه در    هوای اخلاقو   فطرت و یا دین. در اینجا فر  ما بر این است که  اخده
توان به سرچشمه و بنیان اخلاقوی در آن   ها می هایی بنیادین دارد که با مطالعه در آن آموزه آموزه

جامعه دست یافت. خواهیم دید که اوکام اخلاقی در سنت فکری و فرهنگی ایران باستان نیز بور  
رسد که با بررسی ایون   می، مبتنی است. به نمر «ا ه»یک اصوِ بنیادینِ بسیار کهن، یعنی اصو 
توان نوع تربیوت اخلاقوی ایرانیوان باسوتان و پیونودش بوا        اصو در دو دورة اسافیری و دینی می

 مفهوم خو بختی نزد ایشان را تبیین و تحلیو کرد.
هوایی کوه    ای دا ته با یم به برخی از پوژوهش  وار ا اره اما نخست  ایسته است که نمونه

ای بوا عنووان     اند. آقای بهرام فره و ی در مقالوه  دیگران دربارة اخلان ایرانیان باستان انجام داده
های اخلاقی در آیین زرتشوت پرداختوه اسوت.     به توصیف برخی از ویژگی اخلان در ایران باستان

 اه ایرانی، مجموعة مختدری اسوت از تعوالیم زرتشوت و     ، نو تة دیناخلان ایران باستانتاب ک
گیورد.   هوا پوی موی    اخلان ایرانیان باستان که بایدها و نبایدهای ایشوان را توا گاتاهوا و اندرزناموه    

اوسوتا  ، اخلان را از دیدگاه اخلان ایرانیان پیش از اسلامای با عنوان   محمدجواد مشکور در مقاله
های اخلاقی ایرانیان در دوران هخامنشویان، ا وکانیان و    کند و نیز به برخی از ویژگی بررسی می

هوای اخلاقوی    ویژگوی زرتشوتیان، آداب و باورهوا   پردازد. مری بویس نیز در کتواب   ساسانیان می
 ایرانیان باستان و تعالیم اخلاقی زرتشت را  ر  داده است.

گیوریم   انیان باستان را در دوران اسافیری و زرتشتی پی موی های اخلاقی ایر اکنون  اخده
 را آ کار سازیم.« ا ه»تا پیوند ان با اصو بنیادین 
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 هاي اخلاقی ایرانیان باستان ویژگی
انود. وتوی بودگویان     به اعتراف تمامی مورخان، ایرانیان به راستی و درستی  هرة آفان بوده

یرانیان چشم بپو ند. هرودت، مورخ یونانی، در سودة پونجم   اند درین باره از ستایش ا نیز نتوانسته
 نویسد: پیش از میلاد چنین می

ایرانیان از خرید و فروش و معاملات بازاری متنفرند زیرا که مجبور به فریفتن یکودیگر و  »
 دند و نیز مایو به قر  گرفتن و قر  دادن نبودند، برای اینکه  اید در موقوع   دروغ گفتن می

بواره و در   عهده ادای دین برنیامده و به دروغی متوسو  وند.  اهدی تاریخی نیز درایون معین از 
تاریخ هخامنشی ضبط است که چون کوروش به لیدیا تسلط یافت، یونانیان به او پیغام فرسوتادند   
که از برای تسخیر یونان اقدام ننماید و الا آنوان بورای دفواع از مملکوت خوود خواهنود جنگیود.        

واب داد: من تاکنون از مردمی که در درون  وهرهای خوود مانوده و در میودان جموع      کوروش ج
، ص. 1384)هورودت،  « ام  وند تا به قید سوگند به یکدیگر دروغ بگویند، هرگز بیمی ندا وته  می
112.) 

در اثر تعلیم و تربیت عالی ایرانیان بود که رو  ایرانی تا به ایون وود بور  والودة راسوتی و      
ایرانیوان  »ای خوش گرفت. هرودوت در جای دیگر چنین گویود:   پرورش یافت و آوازهپرهیزگاری 

ترین  پندارند که ز ت معتقدند که صحبت از چیزهایی که عمو آن ورام است صواب نیست و می
هوای   گویی است و بعد نیز بدترین چیزها بدهکاری است، زیرا در میوان دلیوو   کارها در عالم دروغ
 (.108)همان، ص. «  ود ناچار به دروغ گفتن میدیگر، آدم بدهکار 

انود. در ایون زمینوه،     مورخان به  یوة آموزش و پرورش کودکان ایرانوی هوم ا واره دا وته    
گاه به سرزمین ایران گام ننهاد اما پیوندی نزدیوک بوا    گزارش گزنفون قابو توجه است. وی هیچ

   نگریسوت. کتواب   به دیودة اوتورام موی   کوروش صغیر و عدة زیادی از ایرانیان دا ت و ایشان را 
هوای   های بسیاری دربارة ایران و عوادات و آداب و آمووزش   او آگاهی نامة کوروشو نیز  آناباسیس

 خوانیم که: چنین می آناباسیساخلاقیِ ایرانیان در بر دارد. در 
ر  ووند. ایون جوانوان د    زادگان عموما  در دربار سلطنتی تربیت موی  پسران ا راف و بزرگ»

مقتضای سون بوه چهوار دسوتة جداگانوه تقسویم        مقابو قدر سلطنتی و در فضای باز و گشوده به
فوور کوه در سوایر مودارس       ووند. هموان    وند و هر یک تحت نمر معلمین خاص تربیت می می

کرداری از مووارد   گویی و راست  ود، در این مدرسه آموختن راست نو تن و خواندن تعلیم داده می
امه هست. در این آموز گاه هرگونه گفتار و کردار که برخلاف راستی و درستی با ود،  ن اولیه نمام

ویژه که دورویی و ناسپاسی بسیار ناپسندیده و ممنووع اسوت و     ود، به منع و مرتک  آن تنبیه می
برداری، اعتدال  همة  اگردان باید از آن بپرهیزند . علاوه بر این آنان باید راستی و درستی، فرمان

، 1371)گزنفوون،  « کارگیرنود   ناسی را عملا   تمرین نمایند و در امور روزانه به درخوراک و وظیفه
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 (8ص.
 و در ادامه نیز چنین که:

هاسوت.   توران آن  ترین کمک و مددکار اففال در تحدیو فضیلت، نحوة رفتار بزرگ بزرگ»
تر از آن نیسوت کوه    مغتنم آموزند و در این راه نیز چیزی کودکان از روسای خود درس افاعت می

روسای ایشان از روی فهم و تمیز نسبت به بالاتران افاعت دارند. امسواک و اعتودال درخووراک،    
که مربیوان بوه    تران بهترین سرمشق هستند و تا وقتی هاست و در این زمینه بزرگ تعلیم دیگر آن

ا دِ دیگر ایشان آن اسوت کوه   کنند. ق ها دست به خوردن دراز نمی اففال اجازه و فرمان ندهند، آن
خورند، بلکه بعد از کس  اجازه با مربیان خویش فعام صورف   کودکان در نزد والدین خود غذا نمی

 (.14)همان، ص. « کنند می
 ود که عبارت اسوت از وودود دو    سالگی آغاز می 17یا  16دومین دورة تعلیم و تربیت در 
ان مطابق این دستور تعوالیم ابتودایی خوود را تکمیوو     بازی. جوان سال سوارکاری، تیراندازی و نیزه

هوای مختلوف    یابند تا در امور مختلف دولتی وارد  وند و در میموریت هایی می سازند و قابلیت می
 (.50، ص.1309 رکت جویند )ایرانی، 

انگیوز بوود کوه وتوی      های فرهنگی و اخلاقی ایرانیان برای بیگانگان چنان  گفت ویژگی 
گرفتنود. از نگواه لارنوس      دند نیز تحت تیثیر ان قرار می بر این مردمان چیره می مهاجمانی که

این ارجمندی ایرانیان بود که اسکندر را متقاعد  (بریتانیایی  ناس ایران و محقق مورخ،) لاکهارت
ساخت که برخلاف میو یونانیان، بکو د تا ایرانیوان، مسواوی و در ردیوف اتبواع یونوانی او قورار       

ترتی ، اسکندر نمر تنگ یونانیان را، که بر فبق آن جهان به دو قسمت کاملا  متمایز  گیرند. بدین
 (.397، ص. 1384خشونت از میان برد )لاکهارت،   د، با یونانی و غیر یونانی تقسیم می

کشویدند،    دند، منش خود را به رخ آنوان موی   تنها زمانی که مغلوب بیگانگان می ایرانیان نه
 دند با مغلوبان تعاملی انسوانی دا وتند.    بلکه براثر نوع تربیتی که دا تند، آنگاه هم که غال  می

انود.   فرمان کوروش علتی ذکر کورده  زادی قوم یهود به اهد مثال اینکه؛ مورخان هر یک دربارة آ
اندیشید که به مدر ومله کنود و سورزمین یهوود در سور راه      برخی معتقدند که کوروش چون می
خواست برای خود یاران وفاداری پدید آورد. ولی وقیقت ایون   مدر بود، با آزاد کردن یهودیان می

وانمردانه دا ت. بنابراین، آزاد ساختن قووم یهوود   است که کوروش دربارة ملو دیگر نیز رفتاری ج
روست که قوم یهود او را بسیار گرامی  بیشتر به مبانی اخلاقی او ارتبا  دا ت تا به سیاست. ازاین

انودازه کووروش سوتوده نشوده اسوت.       دارند و در هیچ کتاب مذهبی جز در تورات، پاد اهی به می
 (58، ص.1365بخش بشریت آمده است )فره و ی،  کوروش در تورات در  مار پیامبران نجات

هوایی   ترین آثاری که نشانگر نوع تربیت و پرورش این بزرگان بوده است کتیبه یکی از مهم
پس از بر مردن  ور یانی که « بیستون»مانده است. داریوش در کتیبة  است که از ایشان برجای
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کسانی که بر من  ووریدند. دروغ در زموین    ها هستند و این»... گوید:  باعث ایجاد فتنه  دند، می
؛ و آنگاه «ها غلبه کردم منتشر  د و ملت من فری  خورد ولی دست من بسیار قوی بود که بر آن

 دهد:  چنین ادامه می
ای کسی که بعد از من به سلطنت خواهی رسید، دروغ و همه قوای آن را تبواه سواز. هور    »

جا خواهد بوود...   که این قانون در کار است، سلطنت من به کس خیانت کند او را برانداز. تا زمانی
خوانی مبادا در  هر آنچه من انجام دادم همه به توفیق اهورامزدا بود. ای کسی که این کتیبه را می

گو نبوودم، تبهکوار    آن تردید کنی... اهورامزدا مرا یاری کرد زیرا که پلید نبودم، عهد کن و دروغ
وسیلة  راستی رفتار کردم. نه به ضعیف و نه به توانا زور نورزیدم. به مانم. به نبودم، نه من و نه دود

 «.واسطة آنکه دروغ و ظلم را برافکندند  ناس و به ملتی قانون
ای مردم اوکام اهوورامزدا را کوه بوه  وما رسویده      »نویسد:  نیز می« نقش رستم»در کتیبة 

 «.    ید و گناه مکنیداست، ترک نکنید. از راستی و درستی روی برمگردان
وسواب آموده    در دینکرد پاکیزگی، کار و کو ش و دوری از بیکارگی از وظایف پاد اهی به

بر هور کوس   « مزدیسنا»های اکید دین زرتشت بوده است. مطابق  است. پاکیزگی بدن از سفارش
واج  است که در کوار نیوک و سودرسوانی هموت گموارد. ازآنجاکوه بیکواری منشوی بسویاری از          
کردارهای ز ت است، در پرتو تکاپو و کو ش در وو مشکلات، نیازهای خویش و دیگران رفوع  

  ود و آدمی درخور پاداش و سعادت خواهد  د.  می
های اخلاقی بزرگان دینی ایران باستان است. ایرانیوان از قودیم     ناسی، یکی از توصیه وق
ر درجة اول برابر اهورامزدا و سپس پدر، اند. این روویه د داری مشهور بوده  ناسی و سپاس به وق

مادر، آموزگاران، خویشاوندان و به هرکسی که در ووق آدموی نیکوی کنود، وجوود دا وته اسوت.        
 ناسوی و قودردانی در برابور فروهورِ درگذ وتگان و دعوا بورای رو  آنوان و  واد           همچنین وق

 ت. رفته اس  ان، از وظایف دینی و اخلاقی این مردمان بشمار می ساختن
ویژه در عدر ساسوانی، عشوق و علاقوة زیوادی در میوان ایرانیوان بوه         در دوران بعدی، به

 ود . علت این امر  ها با مضامین اخلاقی و متضمن پند و اندرز و موعمه دیده می ها و گفته نو ته
ودمنه از زبوان هنودی بوه زبوان پهلووی       هم که ایرانیان عدر ساسانی در استقبال از ترجمة کلیله

نان  ور و  عف از خود نشان دادند این بود که آن کتاب هم در بیوان مطالو  اخلاقوی  وبیه     چ
هایی بود که در وکمت عملی در ادبیات ایران در آن عدر وجوود دا وت.    ها و نو ته همان کتاب

هوای مؤلفوان اسولامی نیوز      گونه مضوامین اخلاقوی در نو وته    این عشق و علاقة ایرانیان به این
ایرانیوان بوه سوب     »گویود:   ن( ادی  معتزلی می160-255ه است؛ تا جاییکه جاو  )انعکاس یافت

المنفعه را هم مانند تاریخ  اند، مواع  و پندهای عام گونه مضامین دا ته اهتمام و عنایتی که به این
ها را بر کتو    اند و آن انگا ته ووادث بزرگ و اموری که نشانة سرافرازی و افتخاراتشان بوده، می
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)محمودی  « انود  گذا وته  نگا ته یا در بناهوای بوزرگ بوه یادگوار موی      های عمیم می ا بر صخرهی
 (.17ص.1352ملایری، 

اند، معمولا  به زبوان پهلووی هسوتند.     معروف« پندنامه»یا « اندرزنامه»ها  که به  این نو ته
اندرز بزرگمهر، اندرز آذر اند از: اندرز آذر پاد مهر اسپندان، اندرز بخت آفرید،  ها عبارت ترین آن مهم

فرنبغ، اندرز خسرو قبادان، اندرز داناکان به مزدیسنان و انودرز پیشوینیکان. آنچوه در آثوار ایرانوی      
 د، در جهان اسلام و به زبوان عربوی بوا عنواوین      تحت عنوان اندرز، پند، ادب و وکمت ذکر می
 خلاقی افلان  ده است.    های پسندیدة مکارم ا وصیت، موعمه و وکمت آمده است و به خدلت

 ان به اخولان   های متعدد از رهبران دینی و پاد اهان و توصیه وجود این وصایا و اندرزنامه
و راستی و درستی نشانگر اهمیت این امور نزد ایشان اسوت. بورای نمونوه، کووروش بوه هنگوام       

بیت کردم که پیوران  دهد که: ای فرزندانم من  ما را از کودکی چنان تر درگذ ت چنین اندرز می
تران از  ما آزرم دارند. هر کس باید برای خویشتن دوسوتان   را آزرم دارید و کو ش کنید تا جوان

یکدل فراهم آورد و این دوستان را جز به نیکوکاری بدست نتوان آورد. به انودرز مون گووش فورا     
 نید. خواهید د منان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی ک دهید. اگر می

)رهبران پدران دینی( نام دارد. این اندرزناموه بوه   « پوریوتکیشان»ها، اندرز  یکی از اندرزنامه
اش به ظن قوی زرتشت پسر مارسپند وزیور  واپور دوم اسوت و بوه      زبان پهلوی است و نویسنده

 که: ود. در همین اندرزنامة وکیمانه چنین آمده است  نیز نامیده می« نامة زرتشت»همین سب ، 
اند که هر کس  اند، گفته های دین دا ته پوریوتکیشان، آنان که در اول، آگاهی به آ کاری»

به سن پانزده سالگی برسد، بر اوست که این چند چیز را بداند: کیستم؟ به که تعلق دارم؟ از کجوا  
یست؟... ام؟ به کجا بازخواهم گشت؟ از کدام پیوند و نژادم؟ وظیفة من در این ویات خاکی چ آمده

ام یوا بودان؟    به اورمزد تعلق دارم یا به اهریمن؟ از آن ایزدانم یا دیوان؟ به گوروه نیکوان پیوسوته   
 «انسانم یا دیو؟ نیکی از کیست و بدی از که؟ رو نی از کیست و تاریکی از که؟...

 پس از ورود اسلام به ایران، مسلمانان از این آثوار اسوتقبال کردنود. اسوتقبال از ایون آثوار      
اخلاقی در دوران اسلامی یکی بدان جهت بود که وکمت یعنی آنچه که مربو  به تهذی  نفس 

یابد و به گفتوة ابون مسوکویه      ود، با تغییر ادیان تغییر نمی و اخلان و تربیت و یا علوم دیگر می
هوا و تغییور اوووال و      ود و بوا اخوتلاف سورزمین    راه منتهی می جا به یک خرد مردمان در همه»
از سوی دیگر، چون در اسلام نیز به انودوختن  «.  ها روی نخواهد داد  ت زمان تغییری در آنگذ

هوای ایرانوی در    جهوت نو وته   وکمت و کس  مکارم اخلان ترغی  و سفارش فراوان  ده، بدین
وع ، وکمت و ادب در جهان اسلام محیطی مناس  و مساعد یافتند، چراکه محتوای این مطال  

هوا نیوز صوحه     هوایی بوود کوه اسولام بوه آن      لیم اسلام منافات ندا ت بلکه هموان نه تنها با تعا
 نمود. ها و فضایو اخلاقی دعوت می گذا ت و مردم را به کس  آن می
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جمیع این صفات وسنه و خدایو پسندیده نتیجة تعالیم اخلاقوی ایرانیوان اسوت کوه رو      
ست. لذا نیکی و ارجمنودی افورادی چوون    ایرانی را تا به این ود با راستی و درستی پرورش داده ا

وپرورش درستی اسوت   زنان برآیند آموزش مردان و نیک کوروش و داریوش و دیگر بزرگان و نیک
اند. این فرهنگ ایران بووده اسوت کوه کووروش و داریووش را       که فرزانگانی خردمند پایه گذارده

دامان راستی و درستی پورورش   پرورانده نه برعکس. این بزرگوار در این مکت  بزرگ  ده  و در
 اند. یافته 

 دورۀ اساطیري )پیش از زرتشت(
های ایرانی بازتواب اسوتقرار یوک سونت قودیمی در فرهنوگ و زبوان ایون ناویوة           اسطوره

هوای بعود،    صورت  فاهی انتقال یافتوه و تنهوا در دوره   جغرافیایی پهناور است که در وهلة اول به
هوای   اند. بخش اعممی از اسافیر ایرانی را داستان  ده نیان، نو ته ها و ساسا ویژه در دورة پارت به

دهند. قهرمانان و پهلوانان هم در آسمان هستند و هم بور زموین.    پهلوانان و قهرمانان تشکیو می
های دیگر بر روی  ای زمانی مانند انسان بنا بر عقیدة ایرانیان باستان، پهلوانان و قهرمانان اسطوره

 ان  ده است.  قهرمانان و پهلوانان  اند اما سلوک اخلاقی آنان باعث ترفیع کرده یزمین زندگی م
متدف به صفات خدایان و درواقع نمایندة خدایان بر روی زمین هستند. اینان کسانی هستند کوه  

انود. در ایون نبورد بوزرگ      در نزاع میان خیر و  ر، خیر را برگزیده و به جد در این مسیر کو ویده 
یز درگیر است. پاد اه نماد دسترسی به تعالی در جهان ناسوتی است. سلطنت یک  اه بد پاد اه ن

یا یک  اه خوب در باروری و واصلخیزی زمین، گیاهان و جانوران اثر بد یا خووب دا وت. البتوه    
)فر گرد( بوه وقووع   « بازسازی جهان»سلطنت کامو در ارتبا  با دین مربو  به زمانی است که 

بایست ضمن پهلووان بوودن ممهور     پاد اهان ایران می»(؛ لذا 158، ص.1384ینلز، پیوندد )ه می
های سولطنتی و   پارسایی هم بوده با ند. درواقع، رووانیت و پهلوانی دو امری بودند که در خاندان

در میان ا راف ایرانی مشترکا  وجود دا تند و بدین ترتی  هیچ  گرف نیست اگر واژة پهلووان و  
 (.110، ص.1388یک اصو دا ته با ند )بهار،  پارسا هر دو

خداسوت.  بورای   « رو  نیوک »بایستی ناق  با د. پاد اهِ خوب، تجلی راسوتی و    اه نمی
نمونوة آرموانی هموة  واهانِ یاد وده اسوت،        عنووان پویش   نمونه، جمشید که در اسافیر ایران به
اش از ناراستی، گرسنگی، بیماری و مورگ نشوانی نیسوت.     فرمانروایی است که در دورة هزارساله

نوان الگوی  هریاران بسیار مورد تکریم بوده است. اما این بدان معنوا نیسوت   ع بدین سب ، او به
اند و اوتمال خطا در آنان وجود ندا ته است. در برخی منابع  که پهلوانان و فرهمندان معدوم بوده

 ود که وی مغرور  د و با ادعای خدایی مرتک  دروغ  ود و درنتیجوه    در مورد جمشید گفته می
مرغی به پرواز درآمد و از پیش او گریخت. در روایتوی دیگور، جمشوید بوه سوب       فرة او به  کو 

(. یوا  56، ص.1383گیرد )هینلز،  تعلیمِ خوردن گو ت گاو به مردم مورد نکوهش زرتشت قرار می
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کاری است، در جایگاه مردی روووانی و   پهلوانی چون اسفندیار که وجودش ممهر راستی و راست
و کتواب  « دین گوزارش »به خواهش  اهان روم و هندوستان و یمن  مبلغ آیین زرتشت است که
فرستد تا آیوین زرتشوتی گیرنود و بوه پرسوتش اهوورامزدا بپردازنود،         زند و اوستا را برای آنان می

خورد. دو نیوروی اهوورایی و اهریمنوی، ماننود      داری و پهلوانی فری  می وال او در عین دین بااین
سایه افکنده و این دو نیروی متخاصوم و متضواد درونوی بوارزترین      همة آدمیان، بر زندگی او نیز

گیرد که باید بوین   کنندة سرنو ت  وم اوست. او در برابر یک گزینش سخت قرار می عامو تعیین
یابد و فمع تاج وتخت  های اهریمن بر او غلبه می خوبی و بدی یکی را برگزیند. سرانجام وسوسه

پردازد. اسفندیار و رستم سورانجام بوه    سازد و به جنگ با رستم می یبین او را نابینا م چشم وقیقت
خورده را از خیال خام بازدارد. اما غرور  کند تا  اهزادة فری  آویزند. رستم تلاش می یکدیگر درمی

و خودکامگی اسفندیار مانع از توجه او به سخنان رستم است و درنهایوت بوه دسوت رسوتم تبواه      
 گردد. می

سی در فرهنگ کهن و گستردة ایران ریشه دارد و سر ار از مبوانی اخلاقوی،    اهنامة فردو
منموور  وناخت    دینی و تربیتی است. هدف فردوسی در این کتاب آفریودن قهرمانوانی اسوت بوه    

 ایست و نا ایست. گریز از بدی، روی آوردن به نیکی و درنهایوت پیکوار بوا پلیودی و نابکواری      
هوای روووی و اخلاقوی     هوا و کراموت   کاری.  ر  دلاوری استبرای به کرسی نشاندن راستی و ر

هوای  واهنامه عرصوة     های تربیتی و ملکات اخلاقی قوم ایرانی است. داستان رستم، تبلور ویژگی
ها خدوصیات اخلاقی و فبایع هور   اند. در این داستان پیکار نیک و بد و معیار معرفت وق و بافو

 وند و درنهایت نیکی و بدی هور   وتة آزمایش گذا ته مییک از قهرمانان در ووادث روزگار در ب
العمو گریزی  کس را از دست توانایی قانون عمو و عکس گردد و هیچ عملی به عاملان آن بازمی

نیست. هر یک از  اهان و پهلوانان بر اساس نوع کردار و خدوصیات اخلاقی خود به اوج عوزت  
 افتند.   فرومیو کمال و یا براثر سوء رفتار به وضیض ذلت 

بخوش اسوت. دل او پیوسوته     خود رستم در  اهنامه همانا پهلوانی دلیر و خردمند و رهوایی 
سر ار از یاد و نام خداست و در تمام فرازوفرودهای زندگی دست نیایش بوه درگواه یوزدان پواک     

اهنامه جوای  و   های فلسفی و اعتقادی رستم در جای جوید. اندیشه دارد و تنها از او یاری می برمی
گاه تهوی از باورهوای دینوی نیسوت و      آمده است و همگی گویای این است که زندگی رستم هیچ

 بیند و همیشه دل درگرو راستی دارد: همیشه قدرت و نیروی خود را درگرو ارادة خدا می
 به  گیتی بِه از راستی  پیشه   نیسوت 
 همووه راسووتی کوون کووه از راسووتی   
 اگوور خووواهی از هوور دو سوور آب روی

 بوووا راسوووتی با وووی مردموووی  چوووو

 ز کوووژی بَتَووور هووویچ اندیشوووه نیسوووت  
 نیایووود بوووه کوووار انووودرون کاسوووتی    
 همووه راسووتی کوون، همووه راسووت گوووی 
 نبینووووی جووووز از خوووووبی و خرمووووی  
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 ندیووودیم چیوووزی بِوووه از راسوووتی   
 ز کوووژی گریوووزان  وووود راسوووتی  

 

 همووووان دوری از کووووژی و کاسووووتی  
 پدیووود آیووود از  هووور سوووویی کاسوووتی 

 

 ود او هرگز دچار غرور نشود و بوا درایوت و وکموت بوه      همین اندیشه است که باعث می
ترین معیارهای اخلاقوی هنووز    زندگی بنگرد. او خردمندی کارآزموده است که البته با دا تن عالی

های انسانی مبرا  نیست. داستان رویارویی او با فرزندش سهراب نشانگر این وجوه از   هم از لغزش
، 1369)البورز،     وود  وجو  خلوق توراژدی هولنواکی موی     خبوری او م  اخلان انسانی اوست که بی

 (.128ص.
و  12نامة مزدیسنایی که در اوستا )یسناها  ویژه، یک اعتراف آرمانِ اخلانِ دورانِ کیانی را به

واسطة زرتشوتی    دهد. این تدویر هرچند که بیشتر مربو  به ( آمده است، تا ودودی نشان می13
وب جامعة کیانی ماقبو زرتشت نیز هست. اصرار و تیکیدی که است، اما لااقو، گویای کمال مطل

خوورد،   وآمد و آزادی برگزیدن خانه و مسکن به چشم موی  ها از قبیو آزادی رفت در رعایت آزادی
های مردم )یسناها  پرستان و پرهیز از زیان رساندن به آبادی پرمعنی است و لزوم گسستن از دروغ

 (.64، ص.1364کوب،  دهد )زرین قی را نشان میهای اخلا ( توجه به ارزش12/5-2

 دورۀ دینی )بعد از زرتشت(
ترین و معتبرترین بخوش کتواب مقودس اوسوتا دانسوته       گاتاها یا گاهان که از دیرباز، کهن

ای  از اخلان است. دستور کلی زرتشت همانا بیانی اسوت از یوک نموامِ کامووِ       ود، مجموعه می
 وود. زرتشوت    اندیشة نیک، کردار نیک و گفتار نیک آ کار میاخلاقیات که در سه اصو مشهور 

آموزد که آدمی در برابر خویش سه وظیفة اساسی دارد: د من خود را باید دوسوت نمایود، آدم    می
 پلید را پاکیزه سازد و نادان را دانا گرداند.

تنهوا    هعنوان رسول فرستاده  ده از سوی خدا معرفی کرده، خوود را نو   زرتشت که خود را به
تورین آمووزِة او    دانود. مهوم   آورندة  یک عقیدة جدید )دین(، بلکوه اصولاوگر آیوین باسوتانی موی     

کرد و مذه  خود  یکتاپرستی اخلاقی بود. زرتشت اهورامزدا را به  یوة اساسا  اخلاقی توصیف می
ا بوروی  ای موزدا پایوة آیوین مو    »گویود:   می 3قطعة  49خواند، چنانکه در یسنا  را آیین راستی می

جهت سودبخش است. پای مذه  غلط بر روی دروغ قرار گرفتوه از ایون    راستی نهاده  ده، ازاین
خواهم مردم به مونش پواک ملحوق  ووند و هموة       آور است. برای همین است که می سب  زیان

 (.310، ص.1357)پورداوود،« ارتبا  خود را با دروغ قطع کنند
دید و به مردم زندگی توأم با پرهیزگواری و نیکوی را    یاو اهورامزدا را پروردگار خیر مطلق م

توانستند قدرت نیکی خداوند را تقویت کنند. سوه دسوتور اخلاقوی     آموخت که از فریق آن می می
دهد که او درصدد بنیان گذاردن دین اخلاقی محوض عواری از تموام  وعا ر و      زرتشت نشان می

مله گنولی ثنویت موجود در دیون زرتشوت را    ناسان ازج مناسک بود. بدین روی برخی از زرتشت
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دانند. به عقیدة گنولی در دین زرتشت ماهیوت متضواد دو رو  سوپنته مینوو و      ثنویتی اخلاقی می
انگره مینو که فرزندان دوقلوی اهورامزدا هستند، باعث پیدایش دو مسیر کواملا  مختلوف ا وه و    

گفتار، کردار و پندار بد قرار داده است )گنوولی،  دروغ  ده  و گفتار، کردار و پندار خوب را در برابر 
 (.581، ص.1987

اهورامزدا هرچند که قدرت کافی »دهند،  از دید کسانی که دوگانگی را به الوهیت نسبت می
برای ارا ة تبیینی از فضیلت دا ت، اما قدرت کافی برای تضمین واقعیت عینی فضا و را ندا وت  

بورد. بنوابراین    عنووان خودا را زیور سوؤال موی      قدرت مطلق او به زیرا وجود اهریمن و تیثیرات او،
توانست با انداختن فروی از رستگاری و خیر در برابر بدبختی و  ر، پیروانش را  اهورامزدا تنها می

(. اما از دیود کسوانی کوه بوه ثنویوت اخلاقوی در آیوین        9-32، ص. 2000)مارتین، « امیدوار کند
ای کاملا  واقعی برای پرورش اخولان انسوان اسوت. انسوان      رصهزرتشت قایلند، جهان زرتشتی ع

ها در برابر  کند. انسان آید و با گزینشی آزادانه سرنو ت خود را تعیین می گناه به دنیا می پاک و بی
کنند، اما گرایش به  اند؛ هرچند که نیروهای  ر او را وسوسه می  رور اخلاقی نیز مستقیما  مسئول

 ده است. هرچنود کوه اهوورامزدا     ان نیرویی قوی در نهاد او به ودیعه گذا ته عنو خیر و نیکی به
ها را به دلایو اخلاقی صلا  دانسته است. او آگاهانوه   اساسا  مسئول تمام  رور است اما وجود آن

هوا فرصوت انتخواب آزادانوه دا وته با وند.        ستیز میان نیروهای خیر و  ر را پدید آورد تا انسوان 
بینود؛ خیور و  ور در مقابوو یکودیگر       چیز در جهوان را اخلاقوی موی    ر، زرتشت همهدیگ عبارت به

راستا  دن با ا ه  و برخی  اند. برخی در تلاش برای هم آرایی کرده و مردم نیز دو دسته  ده صف
دیگر دقیقا  مخالفان هستند. درواقع کو این نزاع ، نزاعی اخلاقی است. نبرد میان خیر و  ر تنهوا  

نی نیست بلکه نزاعی مربو  به وجود رو   ریر در عالم بالاست. این مفهوم از زندگی نبرد جسما
عنوان یک جنگ با  یافین رنگ عجی  و غری  خود را به موذه ، اخولان، و آداب و رسووم     به
 (.208-209، ص. 1912زند )فوت مور،  می

دهود، دلیوو    موی در آیین زرتشت،. اهورامزدا وجودی است خردگرا و برای هرچه که انجوام  
دارد. اهورامزدا منشی ا ه است. او جهان را مانند بعضی از مذاه  آیین هنودو تنهوا بورای تفوریح     

تواند محوو سوتیز خیور و     کند. جهان زرتشتی می آفریند و از آفرینش جهان اظهار ندامت نمی نمی
دهنده نموم و   و نشان ر با د، اما ذاتا  خیر است و اگر  ر باعث تباهی آن نشود، ممهر اهورامزدا 

هماهنگی است. از نگاه یک زرتشتی، بنیاد نیک جهان مادی امری است انکارناپذیر و عقایدی که 
ها جسم بد است و تن زندان رو  یا مبدأ گناه اولیه اسوت، محکووم اسوت. بنوابراین      بر اساس آن

اد آرمانی جسم و رو  زرتشتیان بر این عقیده نیستند که جسم سرانجام فنا خواهد  د بلکه به اتح
در پایان جهان اعتقاد دارند به این خافر آنان نه به انتمار پایان جهوان بلکوه در انتموار فر وکرد     

عنووان خیور    (. اهورامزدا در اوستا به191ص.  1384)بازسازی جهان( به دست خدا هستند )هینلز، 
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دیگور سوخنی گفتوه      ود، لذا اگر در ایون آیوین از بهشوت و دوزخ در جهوان     محض معرفی می
 ود، دوزخ او هم موقتی است و برای تطهیر اروا  آلوده به گناه است. این اروا  پس از تطهیر  می

آنکه پیور  ووند یوا فسواد      به اروا  رستگار پیوسته، در دور جدید که اثری از  ر و بدی نیست، بی
 ت نهایی بشور نیسوت بلکوه    پذیرند تا ابد باقی خواهند ماند. بنابراین، تقدیر بهشت و دوزخ سرنو

 (.119، ص.1381بینی زا دالوصفی است )تیواری،  سرنو ت نهایی بشر آکنده از خوش
آید. در این دین اعتقواد بور    وساب می گیری گناه به در دین زرتشت، رهبانیت و زهد و کناره
ایش بخش است، پس وظیفة آدمیوان کوار بورای افوز     این است که اگر خداوند آفریننده و افزایش
آیود   وساب می وری و تشکیو خانواده است. تجرد گناه به آفرینش خوب از فریق کشاورزی، پیشه

 ود،  گرایی نیز گناه  مرده می جنس جنین و هم  زیرا که مانع گسترش آفرینش خوب است. سقط
زیرا این اعمال موانعی مؤثر در مسیر تحقق آفرینش خوب هسوتند. بیمواری و ناخو وی بلایوایی     

اند. وظیفة آدمیان این است که خود را از ایون آفوات    د که توسط اهریمن در جهان وارد  دههستن
آموزنود کوه خووردن و آ وامیدن      رو زرتشوتیان را موی   دارند و در تندرستی بکو ند. ازاین  دور نگه

 مرگوان  مؤدبانه همراه با  کرگزاری آگاهانه و نه با غفلت، نوعی ادای اوترام به امشاسپندان )بوی 
تواند با یاری و غمخوواری نسوبت بوه     مقدس( و تییید جایگه آنان در فبیعت است. هر فردی می

ها با ند، عملا  نسبت  های فبیعی و با تلاش در پرورش صفات و آثاری که ممهر آن سایر آفریده
های توجه و دلسووزی نسوبت    ترین و مؤثرترین راه به امشاسپندان ادای اوترام نماید. یکی از مهم

دا تن و نیالودن محیط است. به همین خافر ایرانیان انبووهی   به جهان فبیعت سعی در پاک نگه
از قواعد و مراسم جهت تطهیر دا تند. در جامعة زرتشتیان این قواعد و آداب عمدتا  برگرد محوور  

گوردد   هوا تیکیود موی    زند و بور پواکیزگی هرچوه بیشوتر آن     آتش، آب، زمین و خود آدمی دور می
 (.146، ص.1377س،)بوی

جایگاه پاد اه در اینجا نیز مانند دورة اسافیری از اهمیت وافری برخوردار اسوت. در اوسوتا   
پاد اه ممهر سلطنت آسمانی اهوراست. به همین جهت پاد اه باید سولطنتی اهوراگونوه در روی   

ز چنین پاد اه برداری و وفاداری ا کرداری با د. فرمان زمین دا ته با د و ممهر دادگری و راست
( 5،37،5، 5( )یسونا  48/5وسواب آموده اسوت )یسونا      دادگری یکی از وظایف مذهبی هر فرد بوه 

همچنین سفارش  ده که بر همة مردم واج  است که زیر بار ظلم نروند. در اوستا از کسانی کوه  
در خدمت واکم ظالم هستند مذمت  ده و برای آنان عقوبتی سوخت تعیوین  وده اسوت )یسونا      

( و به کسانی که در برانوداختن سولطنت ظلوم بکو وند     29ص.1927گاتاهای پورداوود،  31،150
هوای   خواهود کوه فضویلت    (. زرتشت از موردم موی  10، 48، 4، 46 ده است )یسنا   درود فرستاده

دامنی، نیکوکاری، تواضع، خلوص و خودمت بوه خلوق را در خوود      صداقت، عدالت، همدردی، پاک
عنوان پشتوانة راسوتی مُهور تیییود نهواده اسوت.       نین بر نقشِ مِهر بهپرورش دهند. زرتشت همچ
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عنوان ضامن و واف  پیموان دارای جایگواه    فور که مِهر یا میترا در دورة ایران اسافیری به همان
صورت  یکی از صوفات اهوورامزدا دارای    عنوان  یک آموزه و به خاصی بود، در دین زرتشت نیز به

های بزرگ کوه مهرگوان نوام دارد، جشونی اسوت با وکوه        ی از جشناهمیت بسیاری است و یک
عنوان ضامن عهد و پیمان. بنابراین دین زرتشوت در اصوول خوود دینوی کواملا        افتخار مهر به به

اخلاقی است، اگرچه مانند بسیاری از ادیان دیگر در فی تحولات بعدی خود جوایی بورای انوواع    
های اخلاقی خدا، همان صفاتی هستند کوه   ویژگی ز  د.گوناگون  عا ر و مناسک دینی در آن با

توانند این صفات را در خود گسترش دهند. علاوه بر این، صفاتی چون ا ه و وهومن  ها می انسان
یافتنی است. برای نمونه هوروتات به معنی کموال،  وامو    ها دست و سایر صفات خدا برای انسان

جواودانگی، و بقیوه بوه هموین ترتیو  بورای انسوان        کمال مادی و معنوی  و امرتات بوه معنوی   
یافتنی است. پس  خدا گونه  دن و در هماهنگی با فبیعوت بوودن  اموری محوال نیسوت       دست

 (.56، ص.2000)سخی، 
عبادت زرتشتی عمدتا   امو پرستش اهورامزدا و فل  کموک از او بورای دا وتن زنودگی     

فوورکلی   یز عمودتا  مواهیتی اخلاقوی دارد و بوه    رو وتی عبادت زرتشتی ن پرهیزکارانه است.  ازاین
مقدود از خلقت در گاماها و نتیجة زندگی این است که هر فردی در آبوادانی جهوان و  وادمانی    

وسیلة اندیشه، کردار و گفتارِ نیک چنان بپرورد که بتواند به عالم بالا  مخلوقات بکو د و خود را به
یفة هر کس در این مسیر این است که تموام قووای   عروج یابد و به سعادت ابدی واصو  ود. وظ

خود را به کار اندازد و مشغول خدمت به دیگران با د، درست برعکس بودا که نجات هر کوس را  
داند و انسان را به ریاضت، انزوا گزینی و دسوت  سسوتن از تموام لذا وذ موادی و       در فنای او می

 دهد. جسمانی سون می

 ان  با اصل اشهارتباط اخلاق ایرانیان باست
بنیاد اخلان نزد ایرانیان باستان باور به وجود نمم و قانون  در آفرینش بووده کوه ریشوه در    

و در ودای هنود  « ا وه »فرهنگ هند و ایرانی دا ته است. در ایران پیش از زرتشوت آن نموم را   
تور آن   به معنای وقیقوت و درسوتی اسوت؛ اموا معنوی ژرف     « ارته»یا « ا ه»خواندند.  می« ارته»

عبارت است از ناموس، وودت و وقیقتی که اساس نمم جهانی است. ا ه قوانونی اسوت ازلوی و    
ابدی که بر اساس آن هر کغنشی، واکنشی  و هر کار نیک یا بدی پاداش یا پادافره خود را در پوی  

ووق و   مینویی و بر پایوة  -دیگر، تبلور نمم موجود در فبیعت که در قانونی اخلاقی عبارت دارد. به
هوا و   نام دارد. ا ه قانونی است که بر اسواس آن روزهوا در پوی  و     « اَ ه»درستکاری بنا  ده 

کند و انسان مراوو ویات  روند. آفتاب مدار خود را فی می آیند و می ها در پس بهارها می زمستان
اسواس   کرد تا ورکت و دوام هسوتی بور   پیماید. این رو  فبیعی نمارت می را از تولد تا مرگ می

(. در مقابو، هر چیزی که ایون نموم را بور هوم     20، ص.1381نممی دقیق استوار گردد )بویس، 
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 د. به اعتقاد ایرانیان باستان، ا ه و دروج  نامیده می« دروج»کرد،  زد و این قانون را نقض می می
ت. دو اصو بنیادین جهان هستند و این جهان، در اصو، بر این تضواد و تقابوو مبتنوی  وده اسو     

رود و نموم   جهان آوردگاه این دو نیرو است و در پایان عمر جهان دروج یا اصو بدی از بین موی 
صورت کیهوانی و هوم    ای است که هم در جهان بزرگ و به گونه  ود. این نبرد به جهان کامو می

 در جهان کوچک یعنی در قلمرو انسان برقرار است. هر انسانی باید در وجود خود بدان دست بزند
تا اهریمن را از جهان خدا براند. اگر آدمیان دیوانی چوون خشوم و آز را از خوود دور کننود، آنگواه      

 اهریمن جایی برای ماندن نخواهد دا ت. 
هوا   است کوه یکوی از آن  « ا ه»در ادیان هندی و بودا ی قوانینی هست که تا ودی  بیه 

کوه  « کرموه »ست و دیگری قوانون  است که بنیاد اخلاقی و اجتماعی آن مذاه  ا« درمه»قانون 
رسد که ا ه دربرگیرندة اصول اخلاقی درمه و کرمه اسوت.   قانون علت و معلول است. به نمر می

رسواند و کرموه قوانون علوت و       ناسی و تقوا را موی  درمه نمم اخلاقی و اجتماعی، قانون، وظیفه
ید و یکتاپرسوتی گردیود و   فرضیة ا ه باعث پیدایش نمریة توو»معلول را.  به لحاظ خدا ناسی، 

پایان جهوان، اندیشوة دا وتن خودایان متعودد را       مؤید این فکر  د که اگر تطورات و تغییرات بی
، 1384)متوین دوسوت،   « نمایود  کند، وودت جهان نیز وجوب خدای واود را ثابت موی  ایجاب می

گیورد. مفهووم    موی  یعنی نادرست و بافو قرار  «انریته»برابر در « ریته». در متون ودایی (16ص.
 (.Schlerath, 1998, 694ریته رابطة نزدیکی با ستیه یا وقیقت دا ت )
ها که نمام  آیین اجتماعی  ایرانی-و-ای  بیه هند جال  اینجاست که افلافون نیز به  یوه

( را تقلیودی از وقیقوت   Nomosآورنود، قوانون )   ای از آیین و نمام الهوی بوه  ومار موی     را جلوه
( و Vispa-Vohu( را اصو و سورآغاز هموة چیزهوای خووب )    Aletheiaاستی )دانست و ر می

 (.30، ص.1352آورد )مجتبایی،  ها به  مار می سرچشمة همة نیکی
کنندة  این اصو، تعیین بر اساس اعتقاد ایرانیان باستان، همراهی با اصو ا ه یا دور  دن از

ادی هستند که در زندگی ایون جهوانی   چیز است. قهرمانان و پهلوانان اسافیری افر سرنو ت همه
اند و پس از مرگ به آسمان رفته و در مرتبة  خود بیشترین هماهنگی را با این اصو بنیادی دا ته

صورت کوه   اند. بر اساس این باور، وجود خدا جدای از وجود انسان نیست؛ بدین الوهیت قرار گرفته
را « خوره»یا « فره»سازد تا نیروی الهی  میدر این دنیا انسان را  ایسته « ا ه»زیستن بر اساس 
در باور ناسی کهن ایران، فروغ یا نیرویی مینوی و ایزدی است که هورکس  « فره»دریافت کند. 

رابطوة جهوانِ انسوان و    « فره»بختی دست خواهد یافت.  از آن برخوردار گردد، به سروری و نیک
و متون اسافیری، گرچوه ممواهری مختلوف    نمایاند. این ویژگی در  اهنامه  جهانِ خدایان را می

صوورت   ای خدایی دانست که گاهی به توان آن را پدیده دارد اما اصو آن ثابت و استوار است و می
تابد. به باور ایرانیان، هر  هریار تا زمانی کوه فوره    نور از چهرة پاد اهان و موبدان و پهلوانان می
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فرمان براند. اما اگر او را تورک گویود، بوه ننوگ و      تواند ایزدی با اوست، در کامگاری و  کوه می
انود از فور    توانسوته  نفرین گرفتار خواهد آمد. بر اساس باورهای کهن، تنها پارسایان و پاکوان موی  

گریختوه   برخوردار گردند و به فرخی و فرهمندی راه جویند و فر همواره از ناپاکان و دیوخویان می
« خووره »یا  «فرِ»ین است که به مجموع کمالات هر کس (. چن350-355، 1386است )آموزگار، 

ترین هنرهای رزموی و   یاران عالی داری و برای رزم داران مجموع فضایو دین گویند. برای دین می
ها و کیفیات بایسته بورای هور    ها و فنون کشاورزی است. بنابراین، خدلت برای کشاورزان مهارت

سوازد.   نحو ممکن، انسان را  ایسوتة دریافوت آن موی   کس، بسته به خویش کاری او، به بهترین 
جوا   برای رسیدن به این سعادت بایستی انسان همة اعمال خود را با ا ه هماهنگ سوازد و در بوه  

آوردن خویش کاری خود مداومت و مجاهدت ورزد. بنوابراین ا وه و خووره در ارتبوا  وثیوق بوا       
 (.54-55یکدیگرند ) همان، ص. 
قانون علت و معلول است که هنجار اهورایی، اخلاقوی  « ا ه»رتشت، های ز بر اساس آموزه

هم قانون فبیعی و هم قانون الهی اسوت. ا وه   « ا ه»دهد.  و اجتماعی را در آفرینش سامان می
ناپذیر، ازلی و ابدی و  بنا بر گاثاها، مشیت اهوورامزدا اسوت. در فلسوفة زرتشوت،      قانونی دگرگون

دهود. آرموان دیون زرتشوت، رسوایی       ا ه پویایی تکامو را نشان می سپنتا مینو پویایی آفرینش و
پذیر اسوت. پوذیرش نسوبیت در مسوا و اخلاقوی       آفرینش است که تنها با پوییدن راه ا ه امکان

انود از:   مخالف اصول ا ه است، چراکه اصول اخلاقی مطلق است. برخوی از ایون اصوول عبوارت    
و دهش )رتا( و تروم و بخشش )رژدیکا( که ازجمله  درستی )ا ه(، ایفای به عهد )میترا(، بخشش

رفتارهای خوب هستند و در مقابو نیز، نادرستی )درگاه(، دروغ )دروج( و خشوم ) اَاِ وما( ازجملوه    
 (.64، ص.1374رفتارهای بد هستند )نک. فرهنگ مهر، 

 وسویلة  بوه ست. ری اندگی سان ز ئومة هاست که در فبیعت در ستی و درستی م رانماا ه 
آنچووه در به ه گاو آقف اسووت و واناظر و مسلط ن جهار مومووة اند بر هاوست که خدن این قانوا
بند ، 82ت ست )هااستی را درگرو راهوابه ب ست که قره امدها آ گذرد. در گات ن مییا پنهار  کاآ
 (.  22بند ، 13)مات، محافمت کند ر کشوتواند از  و میست راهوور ابهترین یا، ستیو را(. تنها پیر2

وی ستی پیررا ا یا ، درواقوووووع، از اَکندوی سپنتامینو یا خیر پیراز تشت کسی که زرید از د
از نا داتمایز ( و 6بند ، 82ت )هان  منادستی سب  چیرگی بر راین دن است. پیشه کرده اکر
و گرند سوازند، داد  د میخو ة پیرا ستی راه راکسانی که ، (. همچنین71بند ، 64ت ست )هادان انا

آزار  بوی گر نیست بلکه  خدی ادکه بیدپسندد  دم میمرای بری را هبررا آن رهوی. اهبرتة ر ایس
ة بهرو ست که هرکس نتیجه این ل ای عداتشت معنزرین (. در د3بند ، 92ت ست )هان امهرباو 
ن رسواند  در یواری کامو ن نسای اگررو، داد (. ازاین26، 1380،یافت کند )مهرثره( را در)مید خور کا
 ست.اندگی در زمثبت ی به پیامدهان سیداد در رفرابه 
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منطبق با دار کرر و گفتاار، پند، در میآدگر است. ر امعیام نماو ندگی ن زقانو، ستیرایا ه  ا
است. ا ه منش نیک و معرفت ر معیا، ا ه یناید. بنابروهد گرابه نیکی خو، ندگی کندن زین قانوا
ا ه یا ریته فراتر از خدایان است و خدایان نیروی خلقت خوود  البته پیش از زرتشت، ست. استی را

چیوز غالو  اسوت. اموا در      ها ایستاده و بر هموه  گیرند. بنابراین ا ه یا ریته فراتر از آن را از آن می
 ود و یا در قال   ترین صفت اهورامزدا می عنوان  نخستین و مهم  ناسی زرتشتی، ا ه یا به جهان

 وود.  بور اسواس تلقوی نخسوت،       ترین کارگزار اهورامزدا  ناخته موی  ن مهمعنوا امشاسپندان، به
ترین صفت مقدس راستی و درستی است که بر هر مرد و زن واج  است رو  خود را بوا آن   مهم

گوی وقیقی و درستکار واقعی کسی است که اگور راسوتی وتوی بوه      پرورش دهد. در اینجا راست
با د و در هیچ وال از  اهراه راستی و درستی انحوراف نیابود.   گردان ن ضرر او با د باز از آن روی

کند، بلکه به کمال اخلاقی  تنها خود را  بیه اهورامزدا می کند، نه کسی که مطابق ا ه زندگی می
فکر مکن دربوارة چیوزی، مگور    »دهد که:   ود. به همین جهت زرتشت اندرز می تر می نیز نزدیک

در »بنوابراین  «. و عمو مکن مگر عملی مبتنی بور راسوتی  راستی، سخن مگو، مگر سخن راست 
دین زرتشت، ا ه هم  امو  وقیقت است و هم  امو عدالت. ا ه  وقیقت است چراکه  وروی  
واقعی از نمم اساسی واقعیت  است. ا ه همچنین عدالت است و اعموال موا بایود بور اسواس آن      

 (.  53، ص.1986ی، )ایران« آید وساب می با د. پس ترویج ا ه عمو درست به
ها یواری   گیرد که فلسفة وجودی آن و اما فبق تلقی دوم، ا ه در قال  امشاسپندان قرار می

اهورامزدا بورای پایوان دادن بوه  ور اسوت. بنوابراین ا وه در اینجوا همچوون مشواور و مبا ور            
ربور  (. جال  اینجاست که ز میان  وش امشاسوپند کوه اهوورامزدا را د    46:17اهورامزداست )یسنا 

ایرانی دارد و با مفهوومی دینوی در ریوگ ودا و اوسوتا     -و-ا ه است که اصلی هنداند، فقط  گرفته
 (. Zeahnerp, 1955, 45 ود ) مطر  می

آفرینش جهانی اهورامزدا نماد یکی از امشاسپندان است و با  در تفکر مزدایی، هر بخشی از
وموین امشاسوپند اسوت و در میوان     آن امشاسپند پیوندی مسوتقیم دارد. ا وه پوس از وهومنوه د    

امشاسپندان جایگاهی ویژه دارد. در اینجا نیز همانند دورة اسافیری، نماد ا ه بر روی زمین، آتش 
و  4:34و  4:43ویوژه در بنودهای    های مختلف اوسوتا بوه   توان در بخش است که این رابطه را می

از ا ه دانسته  وده اسوت. در ایوران    ها آتش نیرو گرفته  دید که در آن 3:31و  9:43و  7:46یسنا 
هوا   اسافیری آتش هم تجسم ا ه بوده و هم تجسم فره. آتش عندر زمینی ا ه است. هم هندی

ای کوچوک   ها هر آزمونی بر روی زمین را نمونه ها با آزمون آتش آ نا بودند و ایرانی و هم ایرانی
یکسان دانستن آتش و وقیقوت اسوت   دانستند. این نشانه رو نی از  از آزمون آتش در روز جزا می

 (.91، ص 1357)پورداوود، 
اند. بور   در متون پهلوی نیز وضور آتش را تجسم زمینی ا ه در همة اجزای آفرینش دانسته
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این اساس، آتش در تن مردمان و جانوران، در تن گیاهان، و در رعد آسمان وضور دارد. وتوی در  
جهود   ها موی  و آتشی که از برخورد سنگ دید. تبخیر آب  توان آثار آتش را ها و جمادات نیز می آب

هوای زاد   (. نویسونده رسوالة گزیوده   1:18و  2:27هاست )روایات پهلوی،  نشان وضور آتش در آن
هوای   کند، پس از بر مردن آفرینش که مبحث آفرینش مادی اورمزد را بررسی می سپرم نیز وقتی
که اهورامزدا آتش را در نهاد همة مخلوقوات خوود   گوید  صراوت می گانة اهورامزدا، به مادی  ش

آنگاه  آفرینش را دارای جسم مادی آفرید. نخست آسمان، دوم آب، سووم  »ازجمله انسان قرارداد: 
« زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسوپند،  شوم انسوان و سوپس آتوش کوه در هموه پراکنوده بوود...         

های نخسوتین   نک: کریستنسن، نمونه ؛ همچنین3، ص  25های زادسپرم، فدو اول، بند  )گزیده
 (. 193، ص. 1انسان و نخستین  هریار، ج 

هوای زاد سوپرم، مینووی     ها، بندهش، گزیده از بررسی برخی از متون دینی ایران مانند گات
آید که ایرانیان باستان از سوویی دوام و   خرد، روایات پهلوی و دیگر متون ایرانی کهن چنین برمی

دات دنیا و از دیگر سو نیز تعیین سرنو ت اخروی خویش را درگرو خویشکاری بقای اجزاء و موجو
 ود کوه ا وه    دانستند. نتیجه این می می« ا ه»و خو نودی ایزد آذر )آتش( و البته آتش در پرتو 

مقوامی و محمودآبوادی،    های هسوتی وضوور دارد ) قوا م    در تمام تاروپود کیهان و در همه  ریان
ها ودود هشت بار از آتش مینوی با والات و توصیفاتی مختلف یاد وده   ت(. در گا 3، ص.1388
دهنده  گیرد، آتشی که پاداش آتشی که تحت پرتو ا ه قرارگرفته، آتشی که از ا ه نیرو می»است: 

به ا وان و کیفر دهنده به دروندان است، آتشی که نگهبان و یاور زرد ت اسوت، آتشوی کوه بوه     
تووان   هوا موی   های زرد ت در گات دهد. از مجموعة سروده ناکامی می ا وان  ادی و به دروندان
دهد که نتیجوة آن ارتبوا  بسویار     های خود به آتش جنبة مینوی می دریافت که زرد ت در آموزه

 (.131و  23، ص  2نزدیک بین آتش و ا ه است )گاتاها، ترجمه ابراهیم پورداوود. ج 
نکتة درخور توجهی آمده است مبنوی بور اینکوه    ( 46و  18در رسالة روایات پهلوی )فدول 
اورموزد آتوش را از خورد خوویش و فوروغ آن را از      »گیرد:  آفرینش آتش از خود اورمزد نشات می

تورین خویشوکاری آتوش ایفوای      مهم«. رو نی بیکران آفرید و تن مردمان را از تن آتش آفرید...
ه این خود درواقع واصو ارتبوا  بسویار   عنوان کانون و مرکز مراسم دینی و آیینی بوده ک نقش به

 (.53و 27، ص.1367نزدیک ا ه و آتش بوده است )روایات پهلوی، 
پایه و اساس آزمون ایزدی آتش )وَر( ا ه بوده و لازمة اجرای آن نیز برقراری ارتبا  بسیار 

اهود  نزدیک بین آتش و ا ه است، چنانکه بدون توجه به ا ه، آزمون ایزدی معنی و مفهومی نخو
دا ت. ازآنجاکه ارتبا  تنگاتنگی بین این دو وجود دارد، پس خویشکاری آتش بودون ارتبوا  بوا    

پذیر نبوده و معنی و مفهومی نیز نخواهد دا ت. درواقع تنها در سایة پرتو پرفروغ ا وه   ا ه امکان
و  ترین جلوة آن یعنی ا ه وهیشته )اردیبهشت( است که آتش این خویشکاری خدوص عالی و به
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 (.216، ص.1، ج 1382کند )رجبی،  نقش خود را ایفا می
ترین تجلی آتش و ارتبوا  آن بوا ا وه در تواریخ اسوافیری ایوران        رسد که مهم به نمر می

خویشکاری آتش در پیش و پس از تولد زرد ت است. بر اساس دو منبوع بسویار مهوم ایون دوره     
(، خویشکاری آتش قبو از تولد زرد وت  های زادسپرم )فدو پنجم یعنی دینکرت )هفتم( و گزیده

  ده است: می« فره آتش»و « فره زرد ت»بیشتر  امو هماهنگی و ارتبا  بین 
سوخنی اورموزد برسود،     وپنج سال پیش از آنکه زرد وت بوه هوم    چنین پیدا ست که چهو»
و که فرینی )مادربزرگ زرد ت( دوغدو مادر زرد ت را به دنیا آورد، فره زرد ت بوه  وک   هنگامی

فرود آمد و به آتشی که در پیش او بود آمیخوت. آنگواه     -سپهر انغران -آغاز  آتشی از رو نی بی
هوای   فره از آن آتش در مادر زرد ت )دوغدو( آمیخت. آن فره سه    در افوراف هموة گوذرگاه   

کوه   دیدنود. هنگوامی   هوای بزرگوی را موی    صورت آتش پیدا بود و رهگذران پیوسته رو نی خانه به
رفت، فروغ از او همی  ای که در او بود، چون راه می به پانزده سالگی رسید، به دلیو آن فره دوغدو
 (.2 -4؛ دینکرت هفتم، فدو دوم، بند 1 -3های زادسپرم، فدو پنجم، بند  )گزیده« تابید

عنوان نماد ا ه در نهاد انسان ا واره  وده،    تنها بر وجود آتش به در برخی از منابع دیگر، نه
بلکه گاه بر آتشین بودن نهاد و سر ک انسان نیز تیکید  ده است. در کتاب بندهش این موضوع 
کاملا  مشهود بوده و وتی انسان به لحاظ سر ک و نهاد آتشین خود، از دیگر موجودات تفکیوک  

چیوز از آب   چنان گوید بهدین که نخست آفریده همه آب سر کی بود. ز یرا که همه»است:   ده
)فرنبوغ دادگوی، بنودهش، ترجموه و     «  اند بود جز تخمة مردمان و گوسپندان ز یرا که آتش تخمه

 (.39ص. 1385گزارش مهرداد بهار، تهران: توس، 
ر دادن ا ه )راستی( در مرکوز هسوتی   های زرتشت قرا ترین ارمغان بنابراین، یکی از بلندپایه
آموزد که بدون راستی زندگی ناموزون است. چون این راستی است  خدا و انسان است. او به ما می

که سرچشمة پندار،کردار و گفتار نیک است. اهورامزدا در پرتو ا ه نگاهبان نیرومنود کسوى  وود    
ایت و ار اد افراد منحرف نیز یکى دیگور  که دانا را از نادان باز ناسد. اوساس وظیفه در برابر هد

از دستورات اخلاقى است که رضایت اهورامزدا را به دنبال دارد: هر کس که با اندیشه و گفتار یوا  
با هر دو دست خویش، با دروند بستیزد و یا پیروان او را به راه نیک رهنموون  وود، بوه دوسوت     

هوا و   یان راه اخلاقوى درسوت و سوعادتمند، بودی    آورد. در برابر ب کامی، خواست اهورامزدا را برمی
اند و از انسان صاو  اراده و اختیارمى خواهد کوه از سورانجام  ووم      ده رذایو اخلاقى نیز مطر 

 ها رهایى یابد. آن
، 8 - 7:  31 وود )یسونا،    در اوستا اهوررامزدا پدر ا ه، و ا ه نیز آفریدة اهورامزدا خواند می

هاسوت.   گووهری آن  پدر و فرزندی، بیانگر رابطة آفریننده و آفریده، و هم (. این رابطة2:47، 4:45
ازآنجاکه اهورامزدا خود ریشه و اصو راستی و وق مطلق است، ا ه نیز که آفریدة اوست، بهترین 
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راستی به معنای وقِ ظاهر ده در عالم خواهد بوود. از ایون منمور، اگور وهومنوه را تجلوی خورد        
 وود، بایود    ای که در گاهان دیده می یدایی او در انفس بدانیم، از روی رابطهاهورامزدا در عالم و پ

ا ه فروزنودة  »هایی چون  ها عبارت ا ه را واسطة تجلی اهورامزدا در آفان به  مار آوریم. در گات
رو نی بر رابطة میان ا ه و گیتی تیکیود   ( وجود دارد که به1:31« )جهان ا ه»( و 11:33« )گیتی

خداوند فیا  در فعو و اهوورای صواو    »اهورامزدا با عبارت  9:46زون بر این، در یسنا دارند. اف
 ود. در  بخشی اهورامزدا از فریق ا ه ظاهر می ستوده  ده که به معنی آن است که برکت« ا ه

 گری سپنتا مینو و ا ه دانسته  ده است.  رو نی به میانجی آفرینندگی اهورامزدا به 17:31یسنای 
عنووان   ( بوا صوفت خور ویدگون و در یسونای هفوت هواتی بوه       2:32ها )یسنا  ر گاتا ه د

 ود. ایون تیکیود بور     ( ستوده می4:37امشاسپندی که زیباترین، نورانی و همة نیکی است )همان 
 ود. به این  یک از دیگر امشاسپندان دیده نمی نورانی بودن و زیبایی ا ه در اوستا نیز دربارة هیچ

یش از هر امشاسپند دیگر در پیدایش و تجلی اهورامزدا نقش دارد و بازتابانندة نوور  دلیو که ا ه ب
(. از میوان متوون   159-184، صو .  1396او در عالم و ظاهرکننودة جموال اوسوت )لاجووردی،     

تووان آن را   زرتشتی، یسنای هفت هاتی بیش از همه به اصو ا ه پرداخته است تا ودی که موی 
های خود را فوراز آوردیوم بوه پیشوگاه اهوورامزدا و       ودهای درود و نیایشسر»گاتاهای ا ه نامید. 
(. در اینجا بیشتر اتحاد همیشگی اهوورامزدا بوا ا وه بوه     1، بند 41)یسنای « بهترین راستی )ا ه(

آید. در اینجا مفهوم ا ه تا ودی با مفهوم ا ه در گاتاها متفاوت است. به دلیوو هموین    چشم می
ستاییم،  ایدون ا ه را می»گیرد. پرستش قرار میمزداست که ا ه خود موضوع یگانگی ا ه با اهورا

 ,Zaehner, 1975(  )34: 4)یسنا،« آن زیباترین امشاسپند را، آن فروغ مند را، آن همه بهی را

p.73). 
دانود، اموا    باری، بنا بر آنچه در گاتاها می بینیم، زرتشت خود را اصلاوگر عقاید پیشین موی 

کنود.   را قانونی ابودی و ازلوی معرفوی موی     تنها آن را تییید بلکه آن رسد، نه ا ه میچون به اصو 
 نامد. می« آیین راستی»ویژه در گاتاها، دین خود را  زرتشت در بسیاری از موارد به

 11، بنود  44داند. در یسونا   در گاهان تنها راه رسیدن به بارگاه خدایی را راه ا ه میزرتشت 
در تعبیر مزدایوی  «. کو م مردم را به سوی ا ه رهنمون با م توان دارم می تا توش و»گوید:  می

داری و دادگوری اسوت. در خورد مزدایوی      ا ه نمم آفریدة اهورامزدا، اخلان، کمال، فضیلت، دین
ورکت بر مدار کیهانی بر محور ا ه است. ا ه بهترین نیکی و مایة بهروزی است. بهروزی از آن 

 هر ایرانی زموین   (. در آرمان1ر و خواستار بهترین ا ه با د )یسنا/ بند کردا کسی است که درست
زموین و هموة   » ود:  رو است که زمین مقدس است و ستوده می گاه نمام ا ه است و ازاین تجلی

 (.3/ بند42)مات « ستاییم چیزهای نیک را می
ها، گفتارهوا   شهازآنجاکه قانون فبیعی و قانون مینوی در دین زرتشت یکی است و همة ندی
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آور اسوت؛ و ازآنجاکوه    و کردارهای مخالف ا ه، برای عامو آن کارها و برای اجتماع هر دو زیوان 
اصول اخلاقی مطلق است؛ در سنت زرتشتی تضاد بوین مدولحت اجتمواعی و مدولحت فوردی      

کنود. آدمیوان    مطر  نیست. عمو فبق ا ه، منافع واقعی و همیشگی فرد و جامعه را تویمین موی  
 وده اسوت، بوه پایةا وونی      توانند با تقویت مبانی اخلاقی که در وجود آنان به ودیعه گذا وته  می

هوای اخلاقوی در وجوود خوود را      برسند و با سپنتامینیو و اهورامزدا همراه  وند. آنان که درخشش
اسوت،  ها عموما  دربردارندةاصول اخلاقی  پیوندند. با آنکه گات کنند، به انگره مینیو می خاموش می

بعضی از ضوابط خاص اخلاقی مانند درستی )ا ی ونگهوهی(، ایفای به عهد )میتورا(، بخشوش و   
دهشمندی )رتا(، تروم و بخشش )رژدیکا( ازجمله رفتارهوای خووبی اسوت کوه سوفارش  وده و       
 برعکس،نادرستی )درگا(، دروغ )درچ(، خشم )اا ما(، ازجمله رفتارهایی است که منع  ده است.

، یوو خلاقاایو وو ه فضوو بن را نسانسبت به ا ه، اگاهی ، آتشتزرفرهنگ س، در بر این اسا
  وو د.کسوو ندایگروو ته موسآرانگی ودااوجو سایی ، رمهر، ییراهوری ا هریا، ستی، راندیشة نیکا
 وووود .  رش مووویفتار و رگفتا، ندیشه، در ابه نیکین نساایش اموج  گر، خلاقیان فضایو وووویا

ت بر روى این قاعده است که نفس و ضمیر هر فرد آدمیزاد، یک پایةاساسى اخلان در آ ین زرتش
میدان نبرد دا مى بین خیر و  ر است. ازنمر زرتشت خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده و برای 

ی نیک و بود یکوی را    انسان هیچ نوع جبر و تقدیری وجود ندارد. انسان مختار است میان اندیشه
کند و تیکید دارد که اگر انسان در زندگی سه اصو  زرتشت توصیه می وال انتخاب کند. اما درعین

پندار نیک ،گفتار نیک و کردار نیک را  عار خود قرار دهود سوعادتمند و خو وبخت خواهود  ود.      
صورت آزادی اندیشویدن و   ی خود به آزادی ارز مندترین دادة اهورایی است، که در والاترین جلوه

هاست. اهورامزدا آدمی را در اندیشیدن، رایزنی باخرد و قبول یوا   گاتآزادی گزینش دین، زیربنای 
کس مقدر نیست ولی پاداش هر کواری معوین    رد دین، آزاد گذا ته است. در اینجا سرنو ت هیچ

است. عدالت هم بدین معناست که هر کس نتیجه و بهرةکار خود را دریافت کند و این امر فبوق  
کوس دیگور در ایون دیون      رو  فاعت پیامبر یوا هویچ   گردد. ازاین خود محقق می قانون ا ه خودبه

جهت با مسیحیت و اسولام اخوتلاف دارد. در برابور دو نیوروی      کارساز نیست . آیین زرتشت ازاین
نیکی و بدی، تکلیف انسان این است که نیکی را برگزیند و در ستیز با نیروی  ر یاور اهورامزدا و 

ز روی دادگری، هشدار داده است آنان که به بودی گراینود، فبوق    وال ا نیروهای خیر با د؛درعین
قانون ا ه، دچار اندوه و افسوس خواهند  د و آنان که دنبال خوبی بروند به خو بختی و  وادی  

 رسند. می
گونه دستوری برای چگونه پو یدن، چگونه خووردن و نو ویدن و    در گاتاهای زرتشت هیچ

یست.  اید به این دلیو که زرتشت این امور از مسا و متغیر در های زندگی ن ها و  یوه دیگر آیین
خواسته تا با دگرگون  دن  ورایط زنودگی ایون     مختلف تشخی  داده و نمی ها و مکانهای زمان
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 ارزش و ناپایا گردند.  ها بی دستورها یا بخشی از آن
فضویلت نهوادی   صورت تثلیثی اخلاقی هستند که هر یوک تقووا و    پندار و گفتار و کردار به

یک از این سه پارسوایی برتور از دیگوری در نمور گرفتوه نشوده         انسان را دربرمی گیرند ولی هیچ
تووالی انسوان را    رو این بردا ت که پندار و گفتار و کردار هر یک پس از دیگری و بوه  است. ازاین

ر،سوه سوپهر   کنود. در براب  هوا را مخودوش موی    برند، تدور یکسانی و برابری آن سوی کمال می به
آسمانی بسان سه مرولةمشخ  در سیر و ورکت به سوی کمال و خرسندی تدور  وده اسوت.   

صوورت سوه پایگواه سوتارگان، مواه و       ها بوه  های ساسانی آمده است از آن گونه که در گزارش آن
سان باید پذیرفت که انتقال نام سه پارسایی اخلاقوی بوه سوه سوپهر      خور ید یاد ده است. بدین

نوعی تقلید مزدایی از یک پندار کهن پیش از زرتشوت اسوت کوه در آیوین زروانوی نیوز       آسمانی 
، 1377پندا وته  وده است)بنونیسوت،   مانده است و مطابق آن آسمان مرک  از سه سوپهر   برجای
 63ص

 نویسد: گانه زرتشت می دربارة اصول اخلاقی سه« ویتنی»دانشمندی آمریکایی به نام 
چیوز نیسوت و اسواس     ر نیک، کردار نیک وگفتار نیک، دارای همهآیا این سه کلمه؛ پندا»  

)به نقو از "آید؟ آیا ممکن است کسی از پارسایان چیزی بدان بیفزاید؟ وساب نمی تمام مذاه  به
 (.278پورداوود ص. 

گوو را همیشوه  واد و رسوتگار      داند و راسوت  اوستا همه اوتیاجات را از دروغ  )ضد ا ه( می
 ده  تا صفات روم،  فقت، عدالت و دادگری زینت بزرگان و آرایش اقویا  مرده مارد. در اوس می

و  مهر یا میترا فر ته پیمان و وفاداری و گاهی نگهبوان راسوتی و راسوتان دانسوته  وده اسوت.       
بنابراین، میان ا ه و پیمان ارتبافی وثیق وجود دارد. در اسافیر ایران، مهر یا میتورا ایوزد عهود و    

کند و د ومن   محافمت می« راستی»یا « نمم»ر نهایی است. مهر ایزدی است که از پیمان و داو
 کنان است. این پیان  کنی بر هم زنندة  ناپذیر پیمان دروغ و  نابودکنندة ناراستی و د من آ تی

 (  48. ص1376ا ه یا نمم اخلاقی است )بویس. 
ته  ود و چه با نابکاران، هرگز پیمان چه با درستکاران بس»نامه آمده است که: در ارداویراف
(.در تاریخ 88و  75. ص. 1372. نک به ژینیو، 85و  52نامه، فدو  )ارداویراف« نباید  کسته  ود

اسافیری ایران، نخستین پیمان مربو  به پیموانی اسوت کوه میوان اهوورامزدا و اهوریمن بسوته        
ه اهریمن نیز بدان پایبنود اسوت.   تنها اهورامزدا بلک  ود. اهمیت پیمان تا بدان ود است که نه می

گویا عهد و پیمان خود از چنان نیروی جادویی برخوردار است کوه اوودی را یوارای  کسوتن آن     
نیست. درواقع این پیمان هستة اصلی تداوم آفرینش است. ایزد مهر هم بر این پیمان نمارت دارد 

 (387 -388، ص.1386)آموزگار. 
وساب آمده است و کسانی که مایوو بوه کینوه و     اک بهدر اوستا صلح و سازش جزء منشی پ
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دعوای سوی   »ستیز هستند دارای قساوت قل  و منش ز ت هستند. به ایون سوب  اسوت کوه در    
 ود. در دعای کشتی هور زرتشوتی    منش پاک و ضمیر رو ن با صلح و سلامتی ستوده می«روزه

صلح عموومی و دورکنندةهرگونوه    خواند: من اقرار دارم و استوارم به آیینی که فرفدار هرروزه می
کسوی اسوت کوه همیشوه      نامی از آن فورکلی در گاتاها سعادت و نیک ستیزه و خونریزی است. به

کوه   واسطةراستی به پارسوایی آراسوته گردد،چنوان     خدیت خود را بر منش پاک استوار کند و به
خودستایی در هفت بوم واسطةدروغ و  ه»گوید:  کند و می زرتشت از بدکاری دیو پرستان  کوه می

 گوید:  ( و در جایی دیگر می75ص 1)یشتها ،ج« از خود  هرتی انداختید
اندیش و نیک گفتار و یک کردار با ود بودان وسویله بوه      اگر انسان به آن سپنته مینو نیک

گویوان برافتنود و    وسیلةاین خرد مقودس گناهکواران و دروغ   گردد. به کمال و ویات ابدی نا و می
 ( 71ص 1استی نجات یابند )یشتها جپیروان ر

ای است از روان و خرد کوو   در اندیشه و نمریات فلسفةزرتشت روان و خرد هر انسان  ذره
هستی یعنی اهورامزدا که عین نیکی و راستی است. هنگامی که انسان بنا به سر ت اصلی خوود  

 گردد.  نه میکه نیکی و راستی است رفتار کند، روان و خردش با روان و خرد کو یگا
ترین نمازهای چهارگانه زرتشتی نماز ا وم وهوو اسوت کوه      به لحاظ آیینی، یکی از مقدس

ای  واژه 12 ود که یک ذکور   فور کامو به ا ه اختداص دارد. در آن ا ه و راستی ستایش می به
است که سه بار در آن نام ا ه برده  ده است. دعا که ظاهرا  بورای تمرکوز ذهون بور روی ا وه      

ترین است. مطابق آرزوست، مطوابق آرزو خواهود    قرار است: ا ه نیک، ا ه نیک ستوار است ازاینا
 (.20بود، ا ه از آن ا ه وهیشته است )یسنا، هات 

گوینود و   وتی ا ه در بین زرتشتیان جشن مخدوصی هم دارد  که بدان اردیبهشتگان موی 
سب  تقوارن اسوم روز و مواه کوه بوه      موعد آن سومین روز از ماه دوم سال )اردیبهشت( است به 

 جشن گلستان نیز معروف است.
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 نتیجه گیري
توان نتیجه گرفت که: اول( اخلان نیک ایرانیان باستان که بر پایه  برپایه آنچه گفته آمد می

درستی و راستی بوده، تا ود زیادی نشاءت گرفتوه از قوانون علوت و معلوول در مقیواس کلوی و       
عنوان مفهومی  ا عنوان فرضیه ا ه از ادیان هندواروپایی نشاءت گرفته و بهکیهانی بوده است که ب

م( ا ه قوانون یوا نواموس یوا     است. دو ماورایی همواره نقشی محوری در اخلاقیات ایرانیان دا ته
همان نمم و سامان ِ علیّ است که در سراسر هستی جاری و ساری اسوت، یعنوی هموان رو  یوا     

ای که بر کو کا نات و نتیجتا بر وجود ِ آدمی )بعنووان جز وی ازیون     دادگرانهو   جانمایه خردمندانه
 رویاند و جو را ز جو؛ کو( واکم است؛ ا ه است که گندم را از گندم می

م( نمام اخلاقی ایرانیان باستان بر بنیاد ا ه استوار بوده است پس بدون توجوه بوه ایون    سو
ی را فهمید و تبیین کرد. از سوی دیگر، فهوم و تبیوین   توان این نمام اخلاق محوریتِ بنیادین نمی

دانیم ایون   می --گی ا ه ممکن نیست  ویژه دین زرتشت، بدون عنایت به  الوده ادیان ایرانی، به
 محور است؛ توان گفت اخلان دین کاملا با اخلان درآمیخته یا وتی می

م( ا ه نیرویی است که هم نقشی وجودی در پیودایش و تکووین کا نوات دارد و هوم     چهار
نقشی اخلاقی در پالایش انسان و جهان از  ر و بدی، هم نقشی معرفتی در وصول بوه وقیقوت.   

تورین    ود؛ خواه چونان نخستین یا مهوم  م( ا ه در دین زرتشت، آفریده اهورامزدا دانسته میپنج
ند. آتوش زرتشوتی   پترین امشاس ه چونان یاور و کارگزارِ او در نقش ِ محوریصفت اهورامزدا و خوا

تورین صوفتِ    م( ا وه از آنورو کوه مهوم     شو  .نیز نماد ا ه است و پیوندی ناگسستنی با آن دارد
 ود، معیار زندگی اهورایی است یعنی بر آدمیان واج  اسوت کوه خوویش را     اهورامزدا دانسته می

م( ا وه از آنورو   هفت تر  وند و به اهورامزدا تشبه جویند؛ کامو و کامومطابق آن پرورش دهند تا 
 ود که  ند است، یاور و کارگزار ِ اهورامزدا در راه ِ پایان دادن به بدی یا  ر دانسته میپکه امشاس

بوا موروری بوه دسوتاوردهای ایون مقالوه و        این یعنی نیکی مطلق بدون ا ه محقق نتوانود  ود؛  
تووان درآمیختگوی ایون     که ترجموانی از ا وه اسوت، موی     "راستی"مفهوم همچنین با درنگ در 

 .گانه در یکدیگر را دریافت های سه نقش
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